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 روایت شهرآرا از نوجوانانی که لذت فراغت از تحصیل را با مشاغل تابستانی کامل می کنند 

تجربه ھای کوچک از دنیای بزرگ سالی
«بچــه ام از ایــن ســن بــرود سر کار کــه چــه؟ ۹ مــاه مدرســه 
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رفتــه، بگــذار ســه مــاه هــم اســتراحت کنــد. مگــر مــا محتاج 

چندرغاز درآمد او هســتیم؟ آن وقت مردم چه می گویند؟»

بقیه صحبت هایشــان توی همین مایه هاســت. از والدینی 

می گوییــم کــه تعطیلــی تابســتانه و فراغــت فرزندانشــان 

از مدرســه را بــا اســتراحت مطلــق اشــتباه گرفته انــد.

ــا  ــان ی ــه کلاس زب ــن اســت کــه نوجوانشــان را ب نهایتــش ای

سرگرمی هایــی بفرســتند کــه خودشــان هــم می داننــد 

ــده  ــرای آین ــن. ب ــش از ای ــزی بی ــه چی ــت، ن ــی  اس سرگرم

ــا آن  ــو ت ــود، ک ــه می ش ــم چ ــالا ببینی ــم «ح ــان ه شغلی ش

موقــع، اول بــرود دانشــگاه بعــد کارش را هــم انتخــاب می کنــد» و چیزهایــی 

از ایــن دســت تحویــل می دهنــد. نتیجــه دیــدگاه یادشــده می شــود انبــوه 

دانش آموختــگان بیــکاری کــه بــه گــواه کارشناســان حداقل هــای آشــنایی 

بــا بــازار کار را ندارنــد و بــه دلیــل بــالا رفــتن ســن تجربه هــا برایشــان گــران 

ــود. ــام می ش تم

روایت هایــی کــه در ادامــه می خوانیــد نمونه هایــی کوچــک از کســانی 

اســت کــه طــور دیگــری فکــر می کننــد و در عیــن تمکــن مالــی، بــه مشــاغل 

ــل قدیم هــا و نظــام  ــد؛ درســت مث ــگاه تربیتــی دارن ــان ن تابســتانه نوجوان

استاد شــاگردی کــه آن را ماننــد خیلــی از داشــته هایمان بــه راحتــی از 

ــت دادیم. عهدس
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فعال فرهنگی، مدیریت فرهنگ سراهای شهر،

ایده پرداز تعدادی از رویدادهای فرهنگی سابق گفت وگو

مشهد مثل آهوانه و مسئول کنونی دبیرخانه طرح 

شهرداری مشهد برای نوجوانان با عنوان «مانا»؛ تمام 

این سوابق را بگذارید کنار. بهانه ای که باعث شد برای گفت و گو سراغ 

حسن سلطانی برویم ایده جشنواره «زنگ کار» و اجرای آن در سال های 

۹۵ و ۹۶ بود. این جشنواره با ترغیب خانواده ها و نوجوانان به  ،۹۴

اشتغال تابستانه، هدف های بلندی را دنبال می کرد. هم خوانی موضوع 

گزارش ما با تجربه او نکات جالبی را به همراه دارد.

مانا همان زنگ کار است؟

نه. زنگ کار، درباره کسب مهارت های پایه در محیط واقعی کار برای 

نوجوانان بود. مهارت های پایه یعنی همان مهارت های عمومی که 

برای موفقیت در هر شغلی لازم است، مثل مسئولیت پذیری. مانا نگاه 

کلی تری دارد و روی تجربه های اجتماعی نوجوان تمرکز کرده است.

 یادی در نقاط مختلف شهر را که پشت لابد دیده اید فروشگاه های ز

شیشه شان «به نیروی کار نوجوان نیازمندیم» چسبانده اند. به نظر می رسد در 

این فقره، عرضه از تقاضا بیشتر است و نوجوانان و خانواده ها تمایلی به قضیه 

ندارند. موافقید؟

بچه ها دوست دارند کار کنند اما خانواده ها نگاهشان یک مقدار منفی 

است. نگاه جامعه به کار نوجوان، نگاه کودک کار است؛ کسی که فقیر 

است و به دلیل نیاز مالی می رود سرکار. در صورتی که کار برای نوجوان 

در یک محیط امن، همان قدر اهمیت دارد که بازی کردن در دوره کودکی.

در زنگ کار دقیقا دنبال چه بودید؟

یکی از مسئله های اصلی کشور ما این است که فارغ التحصیلان کارآمد 

نیستند. مدرک، ارزش و تجربه کنار گذاشته شده است. در زنگ کار،

نوجوان را تشویق می کردیم برود سر کار. هدفمان هم لزوما این نبود که 

یک مهارت را تخصصی یاد بگیرد. اصلا شاید یک سال برود کیف دوزی،

سال بعد برود شیرینی فروشی. اگر روی کار نوجوان تأکید داریم به خاطر 

همان مهارت های پایه ای است که در محیط واقعی امکان آموزش دارد،

نه در کلاس درس.

مثلا چه چیزهایی؟

مسئولیت پذیری که اشاره شد، تعامل اجتماعی، فراز و فرودهای بازار 

کار، به دست آوردن دستمزدی هر چند کم و مدیریت هزینه آن. اگر 

خانواده ها استادکاری متعهد را انتخاب کنند، نوجوان موضوع حلال 

و حرام و مفاهیمی از این دست را هم ضمن کار یاد می گیرد. این ها در 

آموزش و پرورش ما به طور عملی آموزش داده نمی شود، مگر در معدود 

مدارس خاص. نوجوانی که این مهارت ها را دارد، با اعتماد به نفس تر 

است و یک سر و گردن بالاتر از هم سن و سال هایش. خیلی از آدم های 

موفق امروز از کودکی یک تخصص را یاد نگرفته اند. آن ها مهارت عمومی 

را یاد گرفته اند.

 خیلی از خانواده ها شبیه شما فکر نمی کنند. با استدلال هایی از این قبیل

که وقت بچه باید صرف آموزش های کلاسیک و کلاس های تابستانی بشود. 

می گویند در سه ماه تابستان، حرفه خاصی را نمی شود یاد گرفت. برخی هم 

دستمزد پایین را دون شأن نوجوانشان می دانند و می گویند خودمان بیشتر از 

این مبلغ را می توانیم به عنوان پول توی جیبی به او بدهیم. توضیحی دارید؟

باید برای والدین توضیح داد که هدف، یادگرفتن مهارت های اشاره شده 

است. این توضیحات را در جلسات ذیل جشنواره به والدین می دادیم.

می دانید طرز فکر این قبیل والدین از کجا ناشی می شود؟ نگاه صرفا 

اقتصادی به کار نوجوان، مفهوم کودک کار و ...؛ در حالی که حتی جریان 

روشنفکری در ایران که ادبیات غربی دارد، منظورش از کودک کار، بچه ای 

است که ترک تحصیل کرده و گاه با فرار از خانه همراه است. این خیلی 

تفاوت دارد با موضوعی که ما مدنظر داریم. کارشناسان موافق مشاغل 

تابستانه نوجوانان، از حضور او در محیط واقعی کار صحبت می کنند.

باز هم با قید انتخاب محیط مناسب و رصد شرایط از سوی خانواده.

این حرف های خوب را چه طور می شود عملی کرد؟

بگذاریـد بـه تجربـه قبلی مـان اشـاره کنـم. در زنـگ کار، برنامه هـای 

چنـد لایـه داشـتیم. غیـر از توجیـه والدیـن در همایش هـا، از مسـاجد 

خواسـته بودیـم اسـتادکارهای محله را که در تابسـتان شـاگرد نوجوان 

گرفتـه بودنـد شناسـایی کننـد تـا از آن هـا قدردانـی کنیـم. هـدف زنده 

کـردن هویـت اجتماعـی اسـتادکار بـود و اینکـه حـس کند عـلاوه بر یاد 

دادن مهـارت بـه نوجوان، نقـش تربیتی هـم دارد. کار دیگر ایـن بود که 

مهرمـاه بـه مـدارس می رفتیـم و پیـش چشـم بچه هـا، از نوجوان هایـی 

کـه تابسـتان سر کار رفتـه بودنـد قدردانـی می کردیـم. یکـی از مدیران 

مـدارس می گفت شـما کاری کردید کـه بچه های مدرسـه از الان که مهر 

اسـت دارنـد دربـاره تابسـتان سـال آینـده و اینکـه سر چـه کاری بروند،

صحبـت می کنند. کار دیگر ایـن بود که در سـیزده فرهنگ سرای وقت،

دبیرخانـه دایـر کـرده بودیم و خاطـرات بچه هایی را که شـغل تابسـتانه 

داشـتند جمـع آوری می کردیـم. آن هایـی کـه خاطره شـان ته مایه طنز 

داشـت می توانسـتند آن را بـه صـورت اسـتندآپ کمـدی اجـرا کننـد و 

شـانس حضـور در فینـال را بـه دسـت بیاورند. خاطـره بچه هـا می گفت 

تجربه هـای موفـق و متنوعـی کسـب کرده اند.

جشنواره ادامه پیدا نکرد؟

نه. در دوره قبل مدیریت شهری متوقف شد.

چرا؟

به نظرم دلایلش سیاسی بود تا کارشناسی.

در این دوره بنای اجرای مجدد آن وجود دارد؟

زمان می خواهد. همان موقع هم جشنواره تابستان را از اسفند کلید 

می زدیم. امسال برای احیای زنگ کار در فصل بازگشایی مدارس 

برنامه هایی داریم.

 کدام دستگاه های اجرایی باید پای کار بیایند تا این کار ترویجی تکمیل

شود؟

نقش اصلی با خانواده است و رسانه ها نگاه خانواده ها را شکل می دهند.

سوای رسانه ها، شهرداری و آموزش و پرورش خیلی مؤثرند.

 به نظر می رسد دختران نوجوان نقطه مغفول برای معدود برنامه هایی

هستند که به دنبال ترغیب نوجوانان به کارند. در زنگ کار هم تمرکز بر پسران 

بود. سبک زندگی تغيير کرده و تمایل دختران به انجام فعالیت های اقتصادی 

اعم از مشاغل خانگی و کار بیرون از خانه بیشتر شده است. با این حساب، 

دختران نوجوان آموزش ها و تجربه های اجتماعی اولیه را در کدام محیط امن 

باید یاد بگیرند؟

انداز  ببینید، متأسفانه در حوزه زنان و مسائل اجتماعی شان چشم 

دقیقی وجود ندارد. مثلا اگر دختری بخواهد در آینده در زمینه پرستاری،

... فعالیت کند، در نوجوانی باید  تعلیم و تربیت، حوزه پوشاک، رسانه و 

چه آموزش هایی ببیند؟ فراتر از آن، دختر برای پذیرش نقش همسری 

و مادری اش در آینده به چه مهارت هایی نیاز دارد؟ یکی از ضعف های 

جشنواره زنگ کار همین بود. در جشنواره مانا داریم تلاش می کنیم 

این ضعف را رفع کنیم.

اگر کسـی رفتارهای پخته  محمدحسـن را ببینـد، باور نمی کند که 

او فقط سـیزده سـال داشـته باشـد. الان که تابستان اسـت، صبح و 

عصر و در سال تحصیلی، بعد از مدرسه در یکی از عمده فروشی های 

موادغذایی کار می کند.به سراغ پدرش می رویم و  اولین سؤالی که از او 

می پرسیم وضعیت تحصیلی محمدحسن است.«درس هایش خوب 

کلاس هشـتم را تمام کرد، معدلش شـد است. امسال که 

نـوزده و خـرده ای. معلم هـا خیلی از 

او راضی انـد. تکالیفـش را مرتـب 

انجـام می دهـد و بـه بهانـه کار از 

مدرسـه غایـب نمی شـود.» متعجب 

از ایـن هماهنگـی بیـن کار و 

درس، از جواد آقـا که کارمند 

مجموعه ای فرهنگی است 

می پرسـیم چطـور ممکـن 

اسـت پدر، نظـم فرزندش 

و  را مدیـون اشـتغال ا

می دانـد و می گویـد:

بـا برنامه ریـزی. قبـلا 

همیشـه سرش تـوی 

گوشـی بـود امـا الان 

تلفن همراه شیکش را 

حتی سر کار نمی برد.

در ایام مدرسه، وقتی که 

شب ها کارش تمام می شود،

بلافاصلـه می نشـیند پای 

درس هایـش. صبـح زود 

هم یکی دو سـاعت مطالعه 

می کند راستی، پسرم کلاس 

نویسـندگی هم می رود.

اینکه چقدر به امنیت محیط 

کار فرزندش اطمینان دارد 

سـؤال دیگـری 

کـه  سـت  ا

جـواد آقـا بـا خاطرجمعـی جـواب می دهـد: صاحـب کارش از 

هم محله ای هـای خودمـان اسـت و اهـل حـلال و حـرام. اذان کـه 

می  شـود مغـازه را می بندنـد و بـا هـم می رونـد مسـجد. سرشـان 

شـلوغ باشـد توی مغازه سـجاده پهـن می کننـد و نمـاز می خوانند.

محمدحسـن به خاطر حال و هوای خانواده زمینه مذهبی داشـت و 

بـا رفتار صاحـب کارش، این ها تثبیت شـده اسـت. با این حال فقط 

بـه اعتـماد صاحـب کارش بچـه ام را رهـا نکـرده ام. به محمدحسـن 

یـاد داده ام حواسـش به حرف هـای نابجـا، شـوخی های نامتعارف 

و رفتارهـای غیرعـادی باشـد. بـه شـما سربسـته گفتـم ولـی بـرای 

پـسرم ماجـرا را بـاز کـردم.

وقتـی از حقـوق ماهانـه محمدحسـن می پرسـیم، پـدر بـه «کمتر از 

۲میلیـون تومـان» اشـاره می کند. بـا عینـک اقتصادی که بـه ماجرا 

نگاه کنیم، فشـار کار و تحصیل هم زمان محمدحسـن با دسـتمزدی 

کـه می گیـرد، چنـدان معنـادار بـه نظـر نمی رسـد. جوادآقـا تأکیـد 

می کند که نه خانواده اش در تنگنای مالی است و نه «پول توجیبی»

را از محمدحسـن دریغ کرده اسـت.« انتخاب خودش بود. من فقط 

از بچگـی بـه او یـاد دادم بایـد روی پـای خـودش بایسـتد. بعـد ایـن 

فروشـگاه را انتخاب کرد. خـودش رفته بود با صاحـب کار فعلی اش 

صحبـت کـرده بود. اعتـماد به نفس، دقـت، آداب معـاشرت و جنس 

دغدغه هایـش قابل مقایسـه با قبل نیسـت. الان کلی برای خودش 

پس انداز کرده اسـت و حساب شـده خرج می کند. روضه داشـتیم،

هزینـه روضه خـوان و میوه هـای مراسـم را تقبـل کرد و هـر کار کردیم 

قبـول نکرد که پولـش را بگیرد.»

روش تربیتـی جواد آقا وقتی بیشـتر برایمان جا می افتد که از سـبک 

تربیتـی پدر می گوید؛« پدرم حجره فرش فروشـی داشـت. دسـتش 

بـه دهنش می رسـید ولـی این ها مانـع کار کردن نبود. اگـر در مغازه 

پـدرم کار بـود، انجـام مـی دادم و مدتـی کـه کاری نبـود، می رفتـم 

سر کارهـای دیگـر. الان تجربـه بنایـی، گل دوزی، دیسـک کلاژ،

سـیم پیچی موتـور و سیم کشـی سـاختمان را دارم. در حیـن همین 

کار کردن هـا فهمیـدم کیسـه سـیب زمینی و برنـج گوشـه زیرزمیـن 

خود به خود شـارژ نمی شـود. فهمیـدم پول حـلال درآوردن زحمت 

دارد. این ها باعث شـد احترام بابا برایم بیشـتر شـود؛ همان طور که 

احترام محمدحسـن به من مضاعف شـده اسـت.»

قرارمـان می شـود حوالـی سـاعت۲ بعـد از ظهر. حواسـمان از آزار 

گرمای این سـاعت از روز، خیلی زود پرت می شود وقتی با چهره های 

جـدی و حرف هـای جدی تـر سـجاد و محمـد رو بـه رو می شـویم.

اینجـا یکـی از فروشـگاه های چادر دوزی در خیابان رسـالت اسـت،

راسـته ای معروف که در آن، فروشـگاه های متعددی ملزومات سـفر 

را می فروشـند، از صندلی هـای تاشـو گرفتـه تا پشـه بند، چادرهای 

مسـافرتی و .... سـجاد و محمد نسـبت فامیلـی دارند. هـر دو تقریبا 

شـانزده سـاله اند و هـر دو در هنرسـتان درس می خواننـد. بـه جـز 

جواب هـای مشـابهی کـه بـه سـؤالاتمان می دهنـد، مشـابهت های 

دیگـری هـم دارنـد. مثـلا اینکـه هـر دو از هفت   هشت سـالگی، هـر 

تابسـتان را می آمدنـد اینجا سرکار. رضا اسـتادکار جـوان این مغازه 

بـا خنـده می گویـد: مادرهایشـان بـا اصرار این هـا را می فرسـتادند 

سر کار. از بـس کـه تـوی خانـه شـیطنت می کردند.

شکسـتن شیشـه و لامـپ  بخشـی از اعترافـات ایـن دو نوجـوان از 

شـیطنت های دوره کودکی شـان اسـت. سـجاد بـا 

ابروهایـی گره خورده که تا آخر گفت وگو باز نمی شـود،

می گویـد: اوایـل اجبـاری می آمدیم ولـی بعد علاقه 

ایجاد شـد. الان یک سـال اسـت کـه در ایام مدرسـه 

هـم درس می خوانیـم هـم کار می کنیـم.

پرسـیدن معدل هایشـان سـؤال دیگـری 

اسـت کـه پیداسـت از روی ناچـاری بـه آن 

اعـتراف می کننـد و «شـانزده و خرده ای»

تحویـل می دهنـد بـا ایـن توضیـح کـه 

«تجدیـدی نداشـتیم» و «پسرهـا عمومـا 

درس هایشـان در همیـن حـد و حـدود 

اسـت دیگـر.»

آن طور که سجاد می گوید کار کردن و درس 

خواندنِ هم زمان سـخت نیسـت اگر سر 

کلاس خوب گوش کنی. مقداری تمرین 

و مطالعـه هـم می خواهـد کـه وقت هـای 

بیـکاری در مغازه انجام می دهند.

نتیجه  آشـنایی چند سـاله  این دو نوجوان 

بـا محیـط کارشـان شـده اسـت اعتـماد 

اسـتاد کار، آشـنا شـدن بـا چم و خـم حرفـه و دسـتمزدی کـه مقدار 

آن را بیـن ۳ تـا ۴میلیـون تومـان در مـاه می گوینـد.

آن طـور کـه تعریـف می کننـد خانواده هایشـان وضعیـت مالـی 

خوبـی دارنـد و از حقـوق ایـن دو بی نیازنـد. پـدر سـجاد فروشـگاه 

لـوازم  صوتی تصویـری دارد و پـدر محمـد جـوش کار سـوله اسـت؛

یک شـغل فنـی که مشـتری های خـاص دارد. بـا افتخـار می گویند:

هم کلاسـی هایمان خـبر دارنـد سر کار می رویـم. واکنششـان بـد 

نیسـت. بـد باشـد هـم اهمیتی نـدارد. چـون ما دسـت بالا هسـتیم،

در موقعیتـی بهـتر از آن هـا.

هـر دو اذعـان دارنـد کـه کار باعـث شـده اسـت از دغدغه هـای بـه 

زعـم آن هـا بچگانـه فاصلـه بگیرنـد.« هم سن و سـال هایمان کـه کار 

نمی کننـد، هنـوز تـوی فـاز چیپـس و پفـک، بسـته اینترنـت، گلـس 

گوشـی و گرفـتن پـول از باباهایشـان بـرای این جور چیزهـا هسـتند 

و روزهایشـان را بـا علافـی می گذراننـد.»

می پرسـیم: آن هـا خوش تـر زندگـی می کننـد یـا 

شـما؟ محمـد جواب می دهـد: ما هـم تفریحات 

خودمـان را داریم و آخر هفته ها چندخانواده ای 

می رویم گـردش. ضمن اینکه علافی تا یک جایی 

خوشی است. از یک جایی به بعد می شود کشیدن 

سـیگار،« برویـم به فلانـی سر بزنیم» ها و سر 

از ناکجا درآوردن ها.

تحلیل هـای اقتصـادی سـجاد از بـازار 

و ارزش ریـال شـنیدن دارد. آن هـا از 

فکرهایی می گویند که برای کسب سود 

حـلال از سرمایه شـان دارنـد. بـه آینده 

امیدوارنـد، چون امثال استادکارشـان 

را می بیننـد. رضـا جـوان ۳۵ سـاله ای 

اسـت کـه از نوجوانی کار در همین شـغل 

را شروع کـرده و خیلـی زود به اسـتقلال مالی 

رسیده است. او چیزهایی دارد که برای بسیاری 

از جوانـان امـروزی رؤیاسـت؛ مثلا قرار داشـتن 

در یازدهمیـن سـال زندگـی مشـترک، داشـتن 

خانه، مغـازه و ....

خداحافظی با دغدغه های کودکانههم کار، هم درس

شـهرآرا از یک تجربه موفق فرهنگی می گوید کـه به بازبینی و احیا نیاز دارد

 خاک فراموشی روی « زنگ کار»

او فقط سـیزده سـال داشـته باشـد. الان که تابستان اسـت، صبح و 

عصر و در سال تحصیلی، بعد از مدرسه در یکی از عمده فروشی های 

موادغذایی کار می کند.به سراغ پدرش می رویم و  اولین سؤالی که از او 

می پرسیم وضعیت تحصیلی محمدحسن است.«درس هایش خوب 

کلاس هشـتم را تمام کرد، معدلش شـد است. امسال که 

نـوزده و خـرده ای. معلم هـا خیلی از 

او راضی انـد. تکالیفـش را مرتـب 

انجـام می دهـد و بـه بهانـه کار از 

مدرسـه غایـب نمی شـود.» متعجب 

از ایـن هماهنگـی بیـن کار و 

درس، از جواد آقـا که کارمند 

مجموعه ای فرهنگی است 

می پرسـیم چطـور ممکـن 

اسـت پدر، نظـم فرزندش 

و  را مدیـون اشـتغال ا

می دانـد و می گویـد:

بـا برنامه ریـزی. قبـلا 

همیشـه سرش تـوی 

گوشـی بـود امـا الان 

تلفن همراه شیکش را 

حتی سر کار نمی برد.

در ایام مدرسه، وقتی که 

شب ها کارش تمام می شود،

بلافاصلـه می نشـیند پای 

درس هایـش. صبـح زود 

هم یکی دو سـاعت مطالعه 

می کند راستی، پسرم کلاس 

نویسـندگی هم می رود.

اینکه چقدر به امنیت محیط 

کار فرزندش اطمینان دارد 

سـؤال دیگـری 

کـه  سـت  ا

هم محله ای هـای خودمـان اسـت و اهـل حـلال و حـرام

می  شـود مغـازه را می بندنـد و بـا هـم می رونـد مسـجد

شـلوغ باشـد توی مغازه سـجاده پهـن می کننـد و نمـاز می خوانند

محمدحسـن به خاطر حال و هوای خانواده زمینه مذهبی داشـت و 

بـا رفتار صاحـب کارش

بـه اعتـماد صاحـب کارش بچـه ام را رهـا نکـرده ام

یـاد داده ام حواسـش به حرف هـای نابجـا

و رفتارهـای غیرعـادی باشـد

پـسرم ماجـرا را بـاز کـردم

وقتـی از حقـوق ماهانـه محمدحسـن می پرسـیم

۲

نگاه کنیم

کـه می گیـرد

می کند که نه خانواده اش در تنگنای مالی است و نه 

را از محمدحسـن دریغ کرده اسـت

از بچگـی بـه او یـاد دادم بایـد روی پـای خـودش بایسـتد

فروشـگاه را انتخاب کرد

صحبـت کـرده بود

دغدغه هایـش قابل مقایسـه با قبل نیسـت

پس انداز کرده اسـت و حساب شـده خرج می کند

هزینـه روضه خـوان و میوه هـای مراسـم را تقبـل کرد و هـر کار کردیم 

قبـول نکرد که پولـش را بگیرد

روش تربیتـی جواد آقا وقتی بیشـتر برایمان جا می افتد که از سـبک 

تربیتـی پدر می گوید

بـه دهنش می رسـید ولـی این ها مانـع کار کردن نبود

پـدرم کار بـود

سر کارهـای دیگـر

سـیم پیچی موتـور و سیم کشـی سـاختمان را دارم

کار کردن هـا فهمیـدم کیسـه سـیب زمینی و برنـج گوشـه زیرزمیـن 

خود به خود شـارژ نمی شـود

دارد

احترام محمدحسـن به من مضاعف شـده اسـت

می پرسـیم:

شـما؟ محمـد جواب می دهـد

خودمـان را داریم و آخر هفته ها چندخانواده ای 

می رویم گـردش

خوشی است

سـیگار

از ناکجا درآوردن ها

تحلیل هـای اقتصـادی سـجاد از بـازار 

و ارزش ریـال شـنیدن دارد

فکرهایی می گویند که برای کسب سود 

حـلال از سرمایه شـان دارنـد

امیدوارنـد

را می بیننـد

اسـت کـه از نوجوانی کار در همین شـغل 

را شروع کـرده و خیلـی زود به اسـتقلال مالی 

رسیده است

از جوانـان امـروزی رؤیاسـت

در یازدهمیـن سـال زندگـی مشـترک

خانه، مغـازه و 

شکسـتن شیشـه و لامـپ  بخشـی از اعترافـات ایـن دو نوجـوان از 

شـیطنت های دوره کودکی شـان اسـت. سـجاد بـا 

ابروهایـی گره خورده که تا آخر گفت وگو باز نمی شـود،

 اوایـل اجبـاری می آمدیم ولـی بعد علاقه 

 الان یک سـال اسـت کـه در ایام مدرسـه 

هـم درس می خوانیـم هـم کار می کنیـم.

پرسـیدن معدل هایشـان سـؤال دیگـری 

اسـت کـه پیداسـت از روی ناچـاری بـه آن 

شـانزده و خرده ای»

تحویـل می دهنـد بـا ایـن توضیـح کـه 

پسرهـا عمومـا 

درس هایشـان در همیـن حـد و حـدود 

آن طور که سجاد می گوید کار کردن و درس 

خواندنِ هم زمان سـخت نیسـت اگر سر 

 مقداری تمرین 

و مطالعـه هـم می خواهـد کـه وقت هـای 

نتیجه  آشـنایی چند سـاله  این دو نوجوان 

بـا محیـط کارشـان شـده اسـت اعتـماد 

و روزهایشـان را بـا علافـی می گذراننـد
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